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که  از محسنات مسافرت های زياد، به خصوص مسافرت های داخلی با هواپيما اين است يکی
ام به اصفهان  من در مسير رفت و آمدهای هفتگی. آدم دوستان قديمی اش را بيشتر می بيند

شناخته و باب سلام و عليک را  آنها چهره مراحتی دوستان ويژه ای پيدا کرده ام که در ابتدا 
 .است باز کردند و سپس اين دوستی ادامه پيدا کرده

. ام را ديدم چند شب پيش در مسير برگشت از اصفهان يکی از دوستان قديمی دوره دبيرستان
با هم درس می  درست سی سال پيش در چنين روزهايی هر دو کنکوری بوديم و گهگاه

فوق العاده . گرايش داشت های آن دوران به چپ. عال و اهل مطالعه ای بودبچه ف. خوانديم
در آن . می خواندم، يک پا دانشگاه بود دبيرستانی که من در آن درس. مؤدب و با اخلاق بود

بچه های مذهبی يک انجمن اسلامی داشتيم و گهگاه به  ما. همه قماش بچه سياسی پيدا می شد
  .دعوت می کرديم مناسبت های مذهبی سخنران

در . دينی بود های روشنفکران آن سال ها اوج برو بيای افکار مرحوم شريعتی و رونق کتاب
ناب پيدا می شدند و هم بچه  دبيرستان ما از هر دو سر طيف يافت می شد، هم حجتيه ای های

 طی. جلسات خاص خودمان شرکت داشتيم همه مان هم بيرون مدرسه در. های انقلابی مذهبی
اسلامی را اداره می کردم چندان کسی اطلاع  يکی دو سال آخر دبيرستان که من انجمن

 .گهگاه اطلاعيه زده می شد و مراسم برگزار می گرديد فقط. نداشت که مسئول انجمن کيست
معلوم  البته اين آن وقت. های چپ مدرسه ما ظاهراً بيشتر به حزب توده گرايش داشتند بچه

که هر کدام به  های سياسی در محاق بودند؛ بلکه بعدها قطع همه گروهنبود، چون در آن م
دو گروه، يعنی مذهبی  هر. يک دانشگاهی رفتيم و به خصوص بعد از انقلاب روشن تر شد

راستش را بخواهيد بيشتر به . داشتيم ها و چپ ها با دبيران هم فکرمان در مدرسه ارتباط
. چپ ها انجمنی داشتند به نام انجمن ادبی. الی داشتفع دليل وجود آنها بود که مدرسه فضای

شعر، داستان، مقاله ادبی و متون روشنفکران دهه پنجاه و قبل از آن،  در جلسات اين انجمن
. کرديم من و چند تا از بچه های مذهبی در آن انجمن هم شرکت می. و قرائت می شد انتخاب

خوانديم و فضا برای اين  رد علاقه مان بود میگهگاه نيز ما هم متونی از نويسنده هايی که مو
 .کار باز بود

دوستانه و توام با  روی هم رفته عليرغم فضای متکثر فکری که داشتيم، رابطه مان کاملاً
مشترک بوديم و هر نوع تخاصم با  در مبارزه با رژيم استبدادی شاه با هم. تحمل يکديگر بود

انصافاً معلمينی که داشتيم، دانشجوهايی . کرديم ی میيکديگر را به نفع رژيم ديکتاتوری تلق
فضای کلی مبارزان دهه پنجاه طوری بود که اين فضای مدارا،  که با آنها ارتباط داشتيم و

 به غير از اين. تکثر بين روشنفکران دينی و غيردينی را عموميت می بخشيد تحمل و پذيرش
بود تا  تر مشوق دوستی بچه ها با همنکته اصولاً روحيه بچگی و جوانی آن دوران بيش

دهند روحيه  ها خط می به نظر من اگر بزرگترهايی که به جوان. دشمنی و ستيزه جويی
بيشتر می خواهند با  ها خصومت و کينه جويی را کمتر در آنها بدمند به طور طبيعی جوان

ياد شده زنده شد مجدد با دوست  در هر حال اين صحبت ها به مناسبت ديدار. هم دوستی کنند
 .برگردم به مطلب اصلی. و به درازا کشيد

دانشگاه شريف قبول  من در. بعد از دبيرستان هر کدام از ما به دانشگاهی متفاوت رفته بوديم
در طی اين . با هم ارتباطی نداشتيم ديگر. شدم و دوستم در دانشگاه اصفهان ادامه تحصيل داد

ديگر گرفته بودم اما الان چيزی در اين مورد   هایها سراغش را از بعضی هم کلاسی سال



 

نمايندگی مجلس او را در حاشيه يک برنامه ديده بودم، اما  يک بار در دوران. يادم نمی آيد
در اين طور موارد . کنجکاو بودم بدانم بر او چه گذشته است. نداده بود فرصت صحبت دست

احتياط  ابل را نمی شناسد ناچار است کمیچون دقيقاً افکار، روحيات و گرايشات طرف مق آدم
مند به بازگو کردن  در عين حال نمی توان مطمئن بود که طرف مقابل تا چه حد علاقه. کند

نمی توانست مانع شود تا  با اين وجود، سی سال فاصله. وضعيت گذشته و حال خويش است
برايم قابل تصور . وستم داشته باشمد حدس نسبتاً درستی از افکار، ايده ها و تحولات فکری

راديکال چپ گرايش پيدا نکرده و در عين حال  های بود که او هرگز به تندروی های گروه
صرف حضور او در عرصه اجتماع که . امان نمانده است  نيز در60از تندبادهای دهه 

 .س باشداقتصادی و اجتماعی داشت می توانست علامتی بر اين حد حکايت از نوعی فعاليت
خودروی من . برسانم از هواپيما که پياده شديم تعارفش کردم که او را. باران شديد می باريد

محاوره از سئوال . تفاوت نداشت در پارکينگ فرودگاه بود و مسير او هم چندان با مسير من
ازدواج کردی، از کجا نان می خوری و امثال  چند تا بچه داری، کی: های عادی شروع شد

همان طور که حدس می زدم او بعد از . از هم نداشتيم چيزی برای پنهان کردن.  اموراين
به فعاليت ) چپ های متمايل به حزب توده(مجموعه بچه های دموکرات  ورود به دانشگاه در

 .در مورد جزئيات فعاليتهايش چندان صحبتی نشد، خيلی هم اهميتی نداشت. بود ادامه داده
اما به هر حال  .بيل بچه ها هرگز برخورد براندازانه با نظام نداشتندمطمئن بودم که اين ق

 . گريبان او را هم گرفته بودم60طوفان رخدادهای سال های دهه 
گرفته بودند  هايی که از آن سو مسير براندازی را در پيش های افراطی گروه در نفی حرکت

 نسبت به برخی 60دهه   ورزانهو برخوردهای غيرعادلانه ای که در فضای غبارآلود و کينه
ها پنج  طوفان آن سال. نظر بوديم دگرانديشان صورت گرفته بود، کم و بيش با يکديگر هم

بعد از آزادی، دانشگاه قبلی اش را رها . داده بود سال از عمر دوستم را در محبس به باد فنا
 در دانشگاه آزاد،. ه بودمجدداً از صفر شروع کرد). نتوانسته بود برگردد يا شايد(کرده بود 

کسب و  و بالاخره شواهد نشان می داد که چند سالی است که به. رشته ديگر و محل ديگر
 .کار پرداخته و ظاهراً وضعش از ما کمی بهتر است

بچه های  60 و 59برای او از تلاشی که بعد از موج تصفيه های دانشجويی سال های 
برگردانند و   تصفيه شده ها را به دانشگاهمسلمان به خرج دادند تا در اسرع وقت

های دانشگاه شريف  تحصيلاتشان را تمام کنند و به خصوص جو کاملاً متفاوتی که بچه
های  خصوص در بين جوان صحبت از فضای ابهام آلودی شد که به. داشتند، تعريف کردم

 باز نشدن قفل های اين که به دليل از. اين دوره نسبت به رويدادهای آن سال ها وجود دارد
های امروز با تصاوير  زده شده، بسياری از جوان سنگينی که بر اين صندوق های اسرارآميز

و در عين حال اين که، . نيروهای فعال آن نگاه می کنند ذهنی خويش نسبت به آن دوران و
هيچ سويی مصون از خطا نبوده و نيست، چنان که رسم روزگار  هيچ نيروی سياسی از

 .داشت که نمی توان با معيارهای امروز به قضاوت آن روز نشست  دوستم تاکيد.است
اين آرزوی کودکانه خود را کتمان نمی کنم که ايکاش می شد به گذشته رفت و يک  اما من

 .چيزهايی را تصحيح کرد و برگشت
که چرا  هر چند با جرأت تمام از گذشته شخصی خود دفاع می کنم، اما حسرت می خورم

عباس عبدی، شش  ی توانم پنج سال عمر از دست رفته دوستم، سه سال عمر از دست رفتهنم
دانشجويان دستگير شده و  ها عمر تلف شده ها و سال سال زجر و ناراحتی اکبر گنجی، ماه

گذشته را نمی شود اصلاح کرد، . برگردانم بسياری از چيزهايی که به ناحق از بين رفتند را
  .درس گرفت، اگر دلی باشد روشن بين برای اصلاح آيندهاما از آن می شود 

بابت خوبی . شود در گذشته شايد چيزهای بدی پيدا شود، اما چيزهای خوب هم زياد يافت می
 .هايش هم کاری نمی شود کرد بابت بدی. ياد باد آن روزگاران ياد باد: هايش بايد گفت

 .ه شدت می باريددر تمام مدتی که با دوستم صحبت می کردم آسمان ب


